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.1374انتشارات جامى، 

كـه بـه اهتمـام منـصور     گزيده هـاي داسـتان رسـتم وسـهراب كـاري اسـت      ازيكي

و » حماسـه « نـسبتا خـوبى دربـاره        مقدمـه ايـن كتـاب   .رستگارفسايي منتشر شده است     

ضـمن  مؤلـف . از منابع معتبـر بهـره گرفتـه شـده اسـت            آنر   د  و دارد» ساختار حماسه «

داده » تـراژدى «و  » اسـطوره «شرحى نيز درباره مفـاهيم      مشهور جهان، هاى  حماسهمعرفى

در بخش شرح لغات و اصطلاحات و تفسير ابيات داستان، از برخـى مĤخـذى كـه     .است

.ستتاكنون درباره داستان رستم و سهراب نگاشته شده، استفاده كرده ا

 فهرست اعلام و اماكن و واژگان در پايان كتـاب در حالـت كلـى                عرضه در اين اثر  

 واحـد درس    2از لحاظ حجم و تفصيل مطالب، متناسـب بـا           » حماسه رستم و سهراب   «

رستم و سهراب كه بايد در يـك تـرم، از دوره كارشناسـى رشـته زبـان و ادب فارسـى                      

ان نظير برخى از منتخبانى كه از داستان هاى داستشود، نيست اگر بعضى از بخشتدريس

رستم و سهراب تاكنون طبع و نشر شده، تلخيص گردد و يا به صورت نثر نگاشته شود،             

 درباره اين اثـر بـه نكـاتي اشـاره     . واحد درس در يك ترم خواهد بود     2مناسب تدريس   

:تواند در تجديد چاپ مطمح نظر قرار گيردشود كه ميمي



قدنامه   ن84

 در مورد حماسـه     45 تا   24ى نسبتا مفصلى كه در صفحات       هادر قياس با بحث   .1

معروف جهان از جمله حماسه و اساطير بابلى و سومرى، حماسه گيـل گمـش               

 هـومر   ايلياد و اديـسه   و  ) 34-32ص   (تا ورامايانا رامهابهاو  ) 32-29ص  (

هـاى دينـى در     شده است، اشاره دو سطرى به حماسه      ... و غيره ) 37-35ص  (

؛استانتقادوتأملقابل)14در ص (دبيات فارسىقلمرو ا

؛ نگرديده استعرضه از شاهنامه نقل شده، 16مأخذ دو بيتى كه در ص .2

مĤخـذ مـورد اسـتفاده مؤلـف     رامايانا و ايلياد و اديسه هومر در بخش معرفـى    .3

) 6 و  5سـطر    (35مخصوصا در مواردى نظير آنچه در صـفحه         . مشخص نيست 

 سـال   80هردوت معتقد است هومر حدود      «ه است كه    از قول هردوت نقل كرد    

 نيـست مؤلـف ايـن مطلـب را از كجـا            شخصم» كردهپيش از ميلاد زندگى مى    

 دربـاره ايليـاد، از كتـاب       36 و   35اتخاذ كرده است و مطلبى را كه در صفحات          

رسد؛ زيرا   تأليف دكتر سيروس شميسا نقل كرده، درست به نظر نمى          انواع ادبى 

 از منابع ديگرى در تدوين اين مبحث استفاده كرده اسـت و بـه               اين كتاب خود  

؛تواند در تحقيقات مورد استناد واقع گرددعنوان مأخذ اصلى نمى

ــه ئيــدمعرفــى آن درازكــه، مأخــذى38 و37صــفحاتدر.4 اســتفاده و ويرژيــلان

؛نيستمعلومشده

ه نـشده   باز گرديـده، تـا آخـر مطلـب بـست           38 صفحه   19اى كه در سطر     گيومه.5

 همـه  40آيد كه آيا مؤلف، از اينجا تا پايان صـفحه          لذا اين سؤال پيش مى    .است

 نقل يـا تلخـيص   رويا، حماسه و اسطوره و  مازهاى راز مطالب را از دو كتاب      

كرده است يا نه؟



85ادبيات كلاسيك

هاى ميلادى يا هجـرى در  يكسان نبودن يا دوگانگى و مخلوط بودن تاريخ     .6

شـود، ايـن     سـرگردانى خواننـده مـى      موجب) 11،  9 و   6سطرهاى   (44صفحه  

؛شودموضوع كم و بيش در برخى صفحات مقدمه كتاب نيز ديده مى

 حماسه بحترى درست اسـت و در مـتن بايـد اصـلاح              11، سطر   44در صفحه   .7

؛شود

ديوان شرقى و غربى گوته    ) 3 و   2سطر   (54و صفحه   ) 6سطر   (53در صفحه   .8

؛رست است و در متن بايد اصلاح شودد

 درباره داستان رستم و    68 تا   46اى كه مؤلف در صفحات      گانههاى سه دگاهاز دي .9

سهراب نقل كرده است، نظر و نوشته مرحوم مجتبى مينـوى قابـل توجـه و در                 

؛خور مطرح كردن است و ذكر دو نوشته ديگر ضرورتى ندارد

هاى قابل توجه در داستان رستم و سهراب، وصف ديدار تهمينه با رستم             از نكته . 10

ر خوابگاه او و پيشنهاد تهمينه به ازدواج با رستم است كه مورد قبـول جهـان                 د

گيرد و آنچه در ايـن رخـداد مبـين پاكـدامنى قهرمانـان      پهلوان شاهنامه قرار مى 

شاهنامه و همچنين سراينده اين اثر حماسى اسـت، ازدواج آيينـى ايـن دو نفـر                 

د و موبدى، نيمه شـب آن       گير كه با آگاهى و رضايت پدر تهمينه انجام مى         است

؛ اما شارح محترم در دو جا اصرار دارد كه ابيات حاوى چنـين        كندمىعقددو را   

 كـه ايـن گونـه اظهـار داشـته        64، الحاقى است، يكى در پاورقى صفحه        ييمعنا

هاى اعصار قديم رضايت طـرفين از بـراى رسـمى بـودن     در اين ازدواج «: است

ر وسط شب موبد آوردنـد تـا تهمينـه را بـه             ازدواج كافى بود، و اين گفته كه د       

و ديگر در سـطر اول  . »هاى ديگران به اصل قصه استرستم عقد بندد از الحاق    



قدنامه   ن86

 در توضيحى كه در داخـل پرانتـز برنوشـته مرحـوم مجتبـى مينـوى                 48صفحه  

:نوشته، به نوعى چنين ادعايى كرده است

بندند و بـا هـم      مى) به رضايت طرفين فقط   (آن شب آن دو تن پيوند زناشويى        «

باشد و مبـين    در جمله داخل پرانتز نظر شارح مى      » فقط«كاربرد قيد   » خسبندمى

گمـان قبـول    عدم توجه او به سنت الهى ازدواج بر پايه موازين شرع بـوده، بـى              

متنتدريسطبعاوكاهدمىتهمينهورستمپاكدامنىوداستانقداستواعتبارازشارحنظر

؛جوانان آموزنده نخواهد بودبراىذكورصورت مبهداستان

او را همراه خويش برده     «:  عبارت صحيح اين گونه است     8، سطر   65در صفحه   . 11

؛»بود تا به اخترشناسان نشان بدهد

 شرحى در مـورد داد بـودن   72 داستان كه شارح در صفحه      5 تا   3در زير ابيات    . 12

م و اينكـه مـرگ       كرده است، جا داشت درباره مرگ از ديدگاه اسلا         عرضهمرگ  

اى است كـه حيـات ناپايـدار        باشد، بلكه وسيله  در واقع نيستى مطلق انسان نمى     

دهد، همچنين در مورد مفهـوم  اين دنياى فرزندان آدم را به جهان باقى پيوند مى  

؛دادتوضيحاتى مى» انّا للّه و انا اليه راجعون«

 بـه  25 و 24 سـطر  84با وجود آنكه شارح حماسه رستم و سهراب در صـفحه     . 13

 بـه   رسـتم و سـهراب    هنگام معرفى نام پادشاه شهر سمنگان، از كتاب داسـتان           

كوشش جليل دوستخواه استفاده كرده و بدان استناد جسته است، اما نام اين اثر              

؛ ذكر نكرده است239را در فهرست منابع و مĤخذ كتاب خود در صفحه 

خـى از مĤخـذ نـاقص       بر» حماسه رسـتم و سـهراب     «در فهرست منابع و مĤخذ      . 14

بعضى دراند كه به عنوان نمونه محل چاپ، سال چاپ، نام انتشارات          معرفى شده 

.موارد ذكر نشده است


